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 نه آراي قضایییتحلیل دعاوي خسارات ناشی از بطلان معامله در آی

 )12/03/1399، تاریخ تصویب 15/10/1398(تاریخ دریافت   

 مریم سالمیان
 چکیده

ترین اثر عقد بیع، انتقال مالکیت مبیع به خریدار و انتقال مدنی، مهمقانون  362مطابق ماده 
باشد. حال اگر فروشنده، مالک مبیع نباشد، عقدي که صورت مالکیت ثمن به فروشنده می

است، عقد فضولی بوده و نیازمند تنفیذ مالک است. چنانچه مالک مبیع، عقد را تنفیذ گرفته
تواند براي استرداد ثمن ون تردید بعد از بطلان بیع، خریدار میشود. بدنکند، قرارداد باطل می

و در صورت جهل به فضولی بودن، استرداد غرامات و خسارات به فروشنده فضول مراجعه 
شود این است که مطابق رویه قضایی ایران، چه خساراتی قابل مطالبه کند. سوالی که مطرح می

 733ی به این سوال نداده و رأي وحدت رویه شماره باشد. رویه قضایی ایران، پاسخ روشنمی
 دیوان عالی کشور نیز متاسفانه نتوانسته است راه گشاي قطعی قلمداد شود.
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 مقدمه

 ياریو کاهش ارزش پول، بس ریاخ انیسال یاملاك ط متیقابل ملاحظه ق شیبه افزا تیبا عنا
از  یناش انیاختصاص به مطالبه ضرر و ز يدر محاکم دادگستر انیدر حال جر ياز پرونده ها

 داریابطال گردد و خر یقانون يپس از انعقاد به علل ها يمعامله ا یوقت رایبطلان معامله دارند. ز
است که به دنبال  یهیاز ملک تحت تصرف خود مواجه شود بد دیابطال سند و خلع  يدعوابا 

خواهد بود و در مقام مطالبه خسارات وارده به خود بر  عیخود به با یاسترداد ثمن پرداخت
است که از زمان انعقاد قرارداد تا زمان بطلان  يقو اریبس زیاحتمال ن نیا یخواهد آمد. وانگه

بخواهد با  داریکه اگر خر يبه طور دینما دایپ ینیو ثمن تفاوت آشکار و ب عیبآن، ارزش م
به لحاظ کاهش ارزش  د،ینما اعیابت يگریدر زمان انعقاد قرارداد، ملک د یهمان ثمن پرداخت

معادل چند برابر ارزش  دیو با دینما يداریتواند آن ملک را خرینم ،يپول در مبادلات تجار
در  نی. ادینما يمشابه آن ملک سابق خربدار یتا بتواند ملک دینما اختپول پرد يقرارداد

 دیگرد یبود و معامله باطل نم یم داریخر دیاست که اگر همان ملک سابق المعامله در  یحال
در برابر نوسانات  زیاو ن یبود بلکه در مقابل،  ثمن پرداخت یمالک آن ملک م دارینه تنها خر
 یمتعلق به او م زیشده ن يداریملک خر متیرشد ق نکهیا اّو مضاف رفتگ یقرار نم یارزش پول

 393 یال 390مواد  نهیزم نیشد. در هم یگوناگون متحمل خسارت نم يشد و از جهت ها
هر  یفروشنده و به طور کل تیبا عنوان ضمان درك، مسئول عیدر مبحث آثار ب ،یقانون مدن

مال  افتیدر يرا در ازا یو معاوضه و... مال عیرا که به موجب عقد ضمان آور مانند ب یناقل
 ایکلاً  عیهرگاه بعد از معامله مب میخوانیمواد م نید برشمرده است. در اکن یمنتقل م گرید

ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل  دیضامن است و با عیبا د،یدرآ ریبعضاً مستحق للغ
در خصوص  یقانون حی. اما نص صردیبر آ زینبه فساد معامله از عهده هر گونه خسارات  يمشتر

همین امر، موجب اختلاف نظر ننموده است.  انیگردد، ب یم يغرامات شامل چه موارد نکهیا
در رویه هاي قضایی به ویژه در سالهاي اخیر  که به دلیل تورم ارزش اقتصادي ثمن مبیع 

مورخ  733کاهش یافته شده است تا اینکه هیات عمومی دیوان عالی کشور رأي وحدت رویه 
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تا سعی در یکپارچه سازي رویه قضایی داشته باشد. اما خواهیم دید را صادر نمود  15/7/1393
که رأي مزبور نیز نتوانسته است محاکم را در صدور حکم شایسته یاري نماید و به همین جهت 
شاهد صدور آراي متفاوتی هستیم که تنها فصل خصومتی نموده اند و اینکه این آراء به چه 

ده و مشتري با حسن نیت در معاملات بوده است. محقق با میزان در راستاي احقاق حق زیاندی
هاي دادگستري مربوط به ها در دادگاهعنایت به درك این حقیقت که شمار زیادي از پرونده

حاضر دارد. زیرا در  مقالهباشد سعی در نگارش مطالبه ضرر و زیان ناشی از بطلان معامله می
به خریدار متضرر اقوال واحد وجود ندارد  خصوص چیستی و چگونگی جبران خسارات وارده

به طوري که برخی خریدار را مستحق همان ثمن قراردادي به انضمام هزینه دلالی و باربري می 
قائل به ارزش روز ثمن  1393مورخ  733دانند. برخی دیگر نیز با استناد به رأي وحدت رویه 

دهند. بنابراین، تحقیق حکم قرار می می باشند و در مقابل برخی نیز ارزش روز مبیع را مورد
هاي جدید براي پژوهشگران حوزه حقوق تواند گامی باشد براي روشن شدن افقحاضر می

خصوصی و اساتید و دانشگاهیان، و نگارنده نیز در صدد است بهره بري پژوهش را با تاکید بر 
داف غایی این تحقیق حقوق زنده که همانا رویه قضاي می باشد بیشتر نماید و جزئی از اه

 يباعث بروز اختلاف نظر ها موضوعات نیهمنظري و در عین حال کاربردي بودن آن است. 
مستحق  يمشتر ایاست که آ لیو تحل یشده است که مستلزم بررس ییقضا هیدر رو يدیشد

جهت  عیروز مب متیتواند حکم به ق یم ییقضا هیرو ایآ نکهیاست؟ و ا يهمان ثمن قرارداد
 باد. پاسخ داده شو دیکه با لیقب نیاز ا یو سئوالات د؟یرا صادر نما يجبران خسارات به مشتر

حاکم،  ییقضا هیبه رو دیحوزه با تاک نیدر ا ژهیو یبه مطالب فوق الاشاره لزوم پژوهش تیعنا
                    برخوردار است. یخاص تیاز اهم

 بخش اول: بطلان بیع

از لحاظ حقوقی وضعیت عمل حقوقی اي است که معتبر نبوده و فاقد آثاري است » بطلان«
که در صورت صحت از آن انتظار می رفته است. در بیان مفهوم بطلان عقد می توان گفت که 
در صورتی که عقدي فاقد شرایط ماهوي و برخی شرایط شکلی مقرر براي صحت آن باشد 
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آن آثار مخصوص بر آن عقد مترتب نمی شود و با تنفیذ نیز هیچ آن عقد باطل است و به تبع 
اثري پیدا نمی کند؛ زیرا محل اجازه و تنفیذ جایی است که اصولا عقدي واقع شده باشد و 
علت آن، عدم رعایت شرایط مقرر قانونی و قاعده حقوقی است که سبب شده است تا قانون 

اظ کند. در حقوق مدنی نیز گاهی در میان گذار بطلان را به عنوان ضمانت اجراي آن لح
به جاي یکدیگر به کار رفته اند. » عدم نفوذ«و » بطلان«حقوقدانان و قانون مدنی در اصطلاح 

را قالب » فساد«و » بطلان«در حقوق ایران نیز این نکته قابل توجیه است که به تبع از فقه امامیه، 
و در مواد متعددي از قانون مدنی چنین حقوقدانان مترادف یکدیگر استعمال کرده اند 

استناد نمود.  813و  366، 365کاربردي مشاهده می شود که براي مثال می توان به مواد 
در معنایی واحد به » عقد فاسد«و » عقد باطل«بنابراین، در فقه امامیه و حقوق ایران واژه هاي 

ست، استعمال شده است(پورسید و کار برده شده اند و به مفهوم چیزي که فاقد هرگونه اثر ا
 ).43/30: 1395همکاران،

 خسارت جبران بند اول: مبانی

در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع «قانون مدنی:  391به موجب ماده 
ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتري به وجود فساد، بایع از عهده غرامات وارده 

نکته مهمی که در مورد اخذ خسارت جلب توجه می کند این است که بر  »رآید.به مشتري نیز ب
خلاف ثمن که استرداد آن منوط به جهل خریدار به استحقاق غیرنیست ودرهر حال قابل مطالبه 
است اخذ خسارات از فضول، منوط به جهل و ناآگاهی خریدار به فضولی بودن بیع است، این 

 ، با قواعد معتبري توجیه می شود. حکم که از فقه اخذ شده است

 غرور قاعده بند دوم:

معنا که  نیبد ؛دادن است بیفر و ضمان می شود، تیولسوم جادیا ی که باعثاز عوامل یکی
زوجه  ایگول بخورد، مثلا در عقد نکاح زوج  یاز کس ایدهد  بیرا فر يگرید ی،اگر شخص

 نیبخورد و در ا بیاز فروشنده فر داریخر عیدر عقد ب ایداده باشد و  بیطرف مقابل را فر
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که ضمان  تیولونوع از مس نیشود.ا یم جادیو ضمان ا تیولودهنده مس بیفر يصورت برا
ضمان  یشود که نوع یم دهیضمان غرور نام یاست در اصطلاح حقوق بیاز خدعه و فر یناش
شود. مباحث مربوط به ضمان غرور  یم ادی یمدن تیولواست و در حقوق از آن به مس يقهر

(موسوي ا قاعده غرور شهرت داردی»من غرّه یال رجعی المغرور«هیدر فقه به عنوان قاعده فق
را  گرید یشخص یهر گاه کس «). برخی نیز در تعریف آن گفته اند: 225: 1377بجنوردي، 

 بیکه فر یخصاز عهده ضرر ش دیاز او گردد...با یموجب تلف مال جهیدهد و در نت بیفر
در خصوص مبناي حجیت قاعده غرور، علاوه بر روایات  )93: 1341شهابی، .»(دیخوره برآ

متعددي که از اهل بیت علیهم السلام وارد شده است، می توان به سیره عقلا متمسک شد. 
 انیخورده و بر اثر آن ز بیفر يگریاز عمل د یشک در عرف و نظر عقلا اگر شخص بدون

دهنده مراجعه کرده و از او مطالبه  بیجبران خسارت به شخص فر يحق دارد برا ،ندیبب
که بر اثبات قاعده غرور  يگرید لیدلا از .)271: 1377(موسوي بجنوردي، دیخسارت نما

معنا که فقها اجماع دارند که  نی. بد)296(نراقی، است مطرح شده اتفاق نظر و اجماع فقها
به او رجوع کرده و  دهیکه بر اثر عمل غار متحمل گرد يورتواند به مقدار ضر یمغرور م

علم شرط  ای، آغار هیشرط قاعده غرور، جهل مغرور است. اما در ناح .دیجبران آن را مطالبه نما
و آنها را به  ستی(از باب مثال) از او ن وهایم نکهیجاهل بود از ا ایغافل و  راگر غا یعنیاست؟ 

 نینظر فقها در ا نه؟  ایضامن است  زین صورت نیدر ا ایورد، آاو خ وتعارف کرد  همانیم
 يزدیکاظم  دیاالله س ۀیو آ نیدر عناو یمراغ رفتاحیم دیاز جمله س یاست، برخ یله، اختلافأمس
گروه، اطلاق ادله  این لیدل .ستیدر صدق غرور، شرط ن شخص غار یباورند که آگاه نیبر ا

که » کما غر الرجل وخدعه «و کلمه » لانه دلسها«کلمه  رایاست که بر قاعده دلالت دارند. ز يا
 یشامل م زیغافل باشد ن ایجاهل و  را که غار یآمده بود اطلاق دارد و صورت اتیدر روا

شخص غار  یباورند که در صورت نیاز فقها بر ا یدر برابر، برخ .)323: 1418اي، (مراغهشود
: قاعده غرور اختصاص دارد به سدینو یم میاالله حک ۀیضامن است که علم داشته باشد. آ

با  نکهیم عبارت است از اگروه دو لیا دلو ام .)269(حکیم، بی تا: عالم باشد که غار یورتص

آن آثار مخصوص بر آن عقد مترتب نمی شود و با تنفیذ نیز هیچ آن عقد باطل است و به تبع 
اثري پیدا نمی کند؛ زیرا محل اجازه و تنفیذ جایی است که اصولا عقدي واقع شده باشد و 
علت آن، عدم رعایت شرایط مقرر قانونی و قاعده حقوقی است که سبب شده است تا قانون 

اظ کند. در حقوق مدنی نیز گاهی در میان گذار بطلان را به عنوان ضمانت اجراي آن لح
به جاي یکدیگر به کار رفته اند. » عدم نفوذ«و » بطلان«حقوقدانان و قانون مدنی در اصطلاح 

را قالب » فساد«و » بطلان«در حقوق ایران نیز این نکته قابل توجیه است که به تبع از فقه امامیه، 
و در مواد متعددي از قانون مدنی چنین حقوقدانان مترادف یکدیگر استعمال کرده اند 

استناد نمود.  813و  366، 365کاربردي مشاهده می شود که براي مثال می توان به مواد 
در معنایی واحد به » عقد فاسد«و » عقد باطل«بنابراین، در فقه امامیه و حقوق ایران واژه هاي 

ست، استعمال شده است(پورسید و کار برده شده اند و به مفهوم چیزي که فاقد هرگونه اثر ا
 ).43/30: 1395همکاران،

 خسارت جبران بند اول: مبانی

در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع «قانون مدنی:  391به موجب ماده 
ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتري به وجود فساد، بایع از عهده غرامات وارده 

نکته مهمی که در مورد اخذ خسارت جلب توجه می کند این است که بر  »رآید.به مشتري نیز ب
خلاف ثمن که استرداد آن منوط به جهل خریدار به استحقاق غیرنیست ودرهر حال قابل مطالبه 
است اخذ خسارات از فضول، منوط به جهل و ناآگاهی خریدار به فضولی بودن بیع است، این 

 ، با قواعد معتبري توجیه می شود. حکم که از فقه اخذ شده است

 غرور قاعده بند دوم:

معنا که  نیبد ؛دادن است بیفر و ضمان می شود، تیولسوم جادیا ی که باعثاز عوامل یکی
زوجه  ایگول بخورد، مثلا در عقد نکاح زوج  یاز کس ایدهد  بیرا فر يگرید ی،اگر شخص

 نیبخورد و در ا بیاز فروشنده فر داریخر عیدر عقد ب ایداده باشد و  بیطرف مقابل را فر
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یم یمشکوك است و با شک، نوبت به اصل عمل سی، صدق خدعه و تدلجهل و غفلت غار 
 .است سیاصل عدم خدعه و تدل رسد و آن،

  ضرر بخش دوم: قاعده

این قاعده در تمامی ابواب فقهی کاربرد دارد براي اثبات این قاعده به ادله قرآنی، روایی و 
سمره بن جندب "عقلی، استدلال شده، معروف ترین حدیثی که به آن استدلال شده، داستان  

آمده است. روایات قاعده لاضرر در حد  "لاضرر و لاضرار "است که در ذیل آن عبارت  "
براساس قاعده لاضرر می توان چنین نتیجه گرفت که اگر   ).3/140: 1389تواتر است(عابدي، 

از طرف بایع در اثر انجام معامله فضولی، ضرر و خسارتی به خریدار وارد شده باشد چون وي 
ر تایید جبران خسارت خریدار موجبات ورود خسارت را فراهم آورده، باید آنرا جبران کند، د

در حق دریافت افزایش قیمت مبیع و کاهش ارزش پول، معتقد است عرف مسلمّ، محروم شدن 
خریدار از تملک مبیع که ارزش نسبتاً زیادي پیدا کرده را مصداق ضرر می داند که طبق قاعده 

  ).3/19: 1389لاضرر باید جبران گردد(عابدي، 

 تسبیب بخش سوم: قاعده

هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا « قانون.م میخوانیم  328ماده  در
قیمت آن را بدهد، اعم از اینکه از روي عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین 

همین  331و در ماده» باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقصان مال است
هرکس «ن اینکه از تسبیب تعریفی به عمل آمده باشد چنین بیان گردیده است که قانون بدو

سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقض یا عیب آن شده باشد 
قانون مدنی که بایع را  391در ماده  .)245: 1386کاتوزیان، »(باید از عهده نقص آن برآید

به مشتري جاهل دانسته براین قاعده منطبق است، لذا بر اساس این  ضامن ثمن و غرامات وارده
قاعده فقهی چون بایع فضولی سبب ورود خسارت به خریدار جاهل شده از باب این قاعده باید 

 .آن را جبران نماید
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  قهري ضمان در خسارات کلیه جبران بخش چهارم: اصل قابلیت

یانی وارد کند مکلف به جبران خسارت می این اصل به این معناست که هرکس به دیگري ز
باشد مشروط به این که شرایط مسوولیت مدنی فراهم باشد و در تکلیف عامل زیان به جبران 

: 1389(عابدي، "خسارت تفاوتی میان انواع ضرر(مالی، معنوي، جسمی و جانی) نمی باشد
در وجود این اصل در حقوق موضوعه ایران تردید است و با توجه به پاره اي احکام   ).3/128

خاص مانند منع مطالبه خسارات ناشی از عدم النفع یا عدم تصریح به جبران خسارت معنوي در 
قوانین عادي تصویب شده پس از انقلاب اسلامی یا امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه صرفاً در 

ین نتیجه را استخراج می شودکه قانون مدنی ایران در باب مسوولیت خارج از مواد قانونی، ا
قرارداد معترض بخش محدودي از خسارت مادي شده و به دیگر انواع خسارات اشاره اي 
نکرده است لذا اصل لزوم جبران کلیه خسارات از قانون مدنی استخراج نمی شود و در حقوق 

 ) 2/119: 1397چی پور، ایران جایگاهی ندارد(نقیبی و زار

 مطالبه قابل خسارت بخش پنجم: اقسام

در مبحث حاضر ضمن چندین گفتار مستقل به بررسی و تحلیل اقسام خسارات قابل مطالبه از 
 جمله هزینه هاي بیع، خسارت کاهش ارزش ثمن و ... پرداخته خواهد شد.

 بند اول:  هزینه هاي بیع

ایجاد اطمینان خاطر در خریدار و جلب اعتماد او، او  فروشنده با مالک معرفی کردن خود و
را فریفته و موجب شده مخارجی را بابت انعقاد عقد متحمل شود، لذا، براساس قاعده غرور، 

). باید اشاره کرد که مراد 1390:65/42تسبیب و لاضرر این خسارت قابل جبران است(حائري، 
عین برده است در خصوص اینکه، پس از از منافع مستوفات، منافعی است که خریدار از 

پرداخت عوض منافع مذکور به مالک عین، آیا خریدار می تواند به فروشنده رجوع کند و آنها 
بین فقها، اختلاف نظر وجود دارد، خریدار جاهل حق مراجعه به فروشنده را در  را مطالبه کند،

نفعی از آن برده باشد، را خواهد مورد خساراتی که مازاد بر ثمن به مالک داده بدون اینکه 

یم یمشکوك است و با شک، نوبت به اصل عمل سی، صدق خدعه و تدلجهل و غفلت غار 
 .است سیاصل عدم خدعه و تدل رسد و آن،

  ضرر بخش دوم: قاعده

این قاعده در تمامی ابواب فقهی کاربرد دارد براي اثبات این قاعده به ادله قرآنی، روایی و 
سمره بن جندب "عقلی، استدلال شده، معروف ترین حدیثی که به آن استدلال شده، داستان  

آمده است. روایات قاعده لاضرر در حد  "لاضرر و لاضرار "است که در ذیل آن عبارت  "
براساس قاعده لاضرر می توان چنین نتیجه گرفت که اگر   ).3/140: 1389تواتر است(عابدي، 

از طرف بایع در اثر انجام معامله فضولی، ضرر و خسارتی به خریدار وارد شده باشد چون وي 
ر تایید جبران خسارت خریدار موجبات ورود خسارت را فراهم آورده، باید آنرا جبران کند، د

در حق دریافت افزایش قیمت مبیع و کاهش ارزش پول، معتقد است عرف مسلمّ، محروم شدن 
خریدار از تملک مبیع که ارزش نسبتاً زیادي پیدا کرده را مصداق ضرر می داند که طبق قاعده 

  ).3/19: 1389لاضرر باید جبران گردد(عابدي، 

 تسبیب بخش سوم: قاعده

هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا « قانون.م میخوانیم  328ماده  در
قیمت آن را بدهد، اعم از اینکه از روي عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین 

همین  331و در ماده» باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقصان مال است
هرکس «ن اینکه از تسبیب تعریفی به عمل آمده باشد چنین بیان گردیده است که قانون بدو

سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقض یا عیب آن شده باشد 
قانون مدنی که بایع را  391در ماده  .)245: 1386کاتوزیان، »(باید از عهده نقص آن برآید

به مشتري جاهل دانسته براین قاعده منطبق است، لذا بر اساس این  ضامن ثمن و غرامات وارده
قاعده فقهی چون بایع فضولی سبب ورود خسارت به خریدار جاهل شده از باب این قاعده باید 

 .آن را جبران نماید
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داشت و حتی ادعاي اجماع نیز کرده اند و علت آن را قاعده(غرور) بیان کرده اند، زیرا 
فروشنده خریدار را فریب داده او را در معرض چنین خساراتی قرار داده است علت دیگر 

مردي که  قاعده(نفی ضرر) است، دلیل دیگر ظاهر روایت جمیل بن دراج است که درباره
کنیزي را از بازار خریده و از وي طفلی به دنیا آمده و سپس مالک پیدا می شود و کنیز را از 
خریدار براي گرفتن ثمن کنیز و قیمت طفل که از وي گرفته شده است به فروشنده است به 

نظر اکثریت بر امکان رجوع خریدار به  ).320: 1392فروشنده مراجعه می کند(زراعت، 
ه است و دلیل آن هم قاعده غرور است و هرکس مال دیگري را به فردي بدهد و آن فروشند

شخص مال را مصرف کند ضامن است، دلیل دیگر قاعده(نفی ضرر) است زیرا اگر فروشنده 
فضولی خریدار را فریب دهد تا منافع مبیع را بصورت مجانی تلف کرده و مورد استفاده قرار 

اشد به اینکه منافع بصورت مجانی در اختیاري وي قرار گرفته دهد و خریدار فریب خورده ب
است، پس تحمیل خسارت به خریدار ضرر بزرگی براي وي محسوب می شود باید جبران 
شود دلیل دیگر(تسبیب) است زیرا فروشنده فضولی سبب ورود خسارت به خریدار می باشد. 

قابل پذیرش است، از دیدگاه نظري  حال باید دید در حقوق ایران کدام یک از این دو عقیده
باید گفت که قول فقهاي اخیر، موجه تر است، چرا که بایع، خریدار را مسلّط بر مبیع نموده 
است تا بدون پرداخت مالی جداي از ثمن، از مبیع استفاده کند و خریدار هم با اعتماد  و 

ان تحقق ناقل قانونی، بهره اطمینان به این تسلیط، مال را خریده است و از منافع آن به گم
برداري می کند و مسلماً قصد پرداخت مالی علاوه بر ثمن، به عنوان عوض منافع مستوفات را 
ندارد، پس خریدار توسط فروشنده مغرور شده و اگر مالک عین، مال و منافع آن را مطالبه 

منافع مستوفات را کند، او نیز می تواند بر مبناي نیرنگ فروشنده به او رجوع کرده و عوض 
بگیرد. علاوه بر خسارات ناشی از انعقاد عقد و عوض منافع مبیع، خسارات متنوع دیگري نیز 

راجع به زیادتی که از عمل مشتري «ق.م  393ممکن است به خریدار وارد شود، به موجب ماده 
بحث  که در 314و در ماده » مجري خواهد بود 314در مبیع حاصل شده باشد، مقررات ماده 

اگر در نتیجه عمل غاصب، قیمت مال مغصوب زیاد شود، «غصب واقع شده است، چنین آمده 
غاصب حق مطالبه قیمت زیادي را نخواهد داشت مگر اینکه آن زیادي عین باشد که در این 
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ق.م ، فروشنده ضامن  391به موجب ماده ماده ».  صورت عین زائد متعلق به خود غاصب است
ریدار جاهل است و حال که در اثر عمل خریدار، مبیع افزایش قیمت یافته، پرداخت غرامات خ

، مانند دیگر خسارات، از بایع اجرت المثل بخواهد زیرا 391او می تواند به دستور ذیل ماده
مشتري چنانچه میدانست که مالک نیست، اینگونه تصرفات را در مبیع انجام نمی داد، بدینسان «

). دیگر از موارد خسارت 472: 1382امامی، »(ي غرور، قابل ارائه استضامن فروشنده بر مبنا
قابل وصول از فروشنده، وقتی است که مبیع در دست خریدار تلف شده و مالک قیمت آن را 

مابه التفاوت  که بیشتر از ثمن معامله بوده، از خریدار گرفته است، در اینجا خریدار می تواند
رداخته، از فضول به عنوان غرامت بگیرد. غراماتی که خریدار در ثمن و قیمت را که به مالک پ

). 336: 1392مقابل عین به مالک می دهد یعنی اضافه بر ثمن در زمان عقد می باشد(زراعت، 
حال اگر معامله از جهت دیگري همچون شرایط عوضین، معیوب باشد خریدار حق مراجعه به 

خسارت وارد شده به خریدار ناشی از فریب فروشنده را ندارد، علت آن هم اینست که 
). 343: 1392فروشنده در ادعاي مالکیت نیست، بلکه ناشی از بطلان معامله می باشد(زراعت، 

از سوي دیگر در صورتی که ملک مستحق للغیر درآید، ارزش حقوق کسبی نظیر سرقفلی، 
 یمدن تیولومسمبناي  حق کسب و پیشه و تجارت نیز نه بر مبناي وجود عقد اجاره بلکه بر

  .است مطالبه قابل لاضرر، و بیتسب از یناش

 خسارات کاهش ارزش ثمنبخش ششم: 

با توجه به آن که امروزه بیشتر معاملات، با پرداخت نقود صورت می گیرد که مبیع مستحق 
گذشته للغیر درآید و ثمن تأدیه شده، از جمله نقود رایج بوده باشد و از زمان بیع، مدتی مدید 

یا به علت تورم، رکود و یا هرسبب دیگر، ارزش پول افزایش یا تفاوت دانسته باشد جبران 
چگونه خواهد بود؟ همین فرض در جایی که مبیع، مثلی، و در زمان جبران، موجود باشد و 

در نگاه عرف، پول اعتباري، مثل پول  اختلاف ارزش با زمان بیع یافته باشد نیز مطرح است.
یست. ارزش پول حقیقی برخاسته از ذات، و نیز ارزش مبادله اي آن است ولی مهم حقیقی ن

ترین ارزش مبادله آن است ولی مهم ترین ارزش پول اعتباري، ارزش مبادله  اي آن(قدرت 

داشت و حتی ادعاي اجماع نیز کرده اند و علت آن را قاعده(غرور) بیان کرده اند، زیرا 
فروشنده خریدار را فریب داده او را در معرض چنین خساراتی قرار داده است علت دیگر 

مردي که  قاعده(نفی ضرر) است، دلیل دیگر ظاهر روایت جمیل بن دراج است که درباره
کنیزي را از بازار خریده و از وي طفلی به دنیا آمده و سپس مالک پیدا می شود و کنیز را از 
خریدار براي گرفتن ثمن کنیز و قیمت طفل که از وي گرفته شده است به فروشنده است به 

نظر اکثریت بر امکان رجوع خریدار به  ).320: 1392فروشنده مراجعه می کند(زراعت، 
ه است و دلیل آن هم قاعده غرور است و هرکس مال دیگري را به فردي بدهد و آن فروشند

شخص مال را مصرف کند ضامن است، دلیل دیگر قاعده(نفی ضرر) است زیرا اگر فروشنده 
فضولی خریدار را فریب دهد تا منافع مبیع را بصورت مجانی تلف کرده و مورد استفاده قرار 

اشد به اینکه منافع بصورت مجانی در اختیاري وي قرار گرفته دهد و خریدار فریب خورده ب
است، پس تحمیل خسارت به خریدار ضرر بزرگی براي وي محسوب می شود باید جبران 
شود دلیل دیگر(تسبیب) است زیرا فروشنده فضولی سبب ورود خسارت به خریدار می باشد. 

قابل پذیرش است، از دیدگاه نظري  حال باید دید در حقوق ایران کدام یک از این دو عقیده
باید گفت که قول فقهاي اخیر، موجه تر است، چرا که بایع، خریدار را مسلّط بر مبیع نموده 
است تا بدون پرداخت مالی جداي از ثمن، از مبیع استفاده کند و خریدار هم با اعتماد  و 

ان تحقق ناقل قانونی، بهره اطمینان به این تسلیط، مال را خریده است و از منافع آن به گم
برداري می کند و مسلماً قصد پرداخت مالی علاوه بر ثمن، به عنوان عوض منافع مستوفات را 
ندارد، پس خریدار توسط فروشنده مغرور شده و اگر مالک عین، مال و منافع آن را مطالبه 

منافع مستوفات را کند، او نیز می تواند بر مبناي نیرنگ فروشنده به او رجوع کرده و عوض 
بگیرد. علاوه بر خسارات ناشی از انعقاد عقد و عوض منافع مبیع، خسارات متنوع دیگري نیز 

راجع به زیادتی که از عمل مشتري «ق.م  393ممکن است به خریدار وارد شود، به موجب ماده 
بحث  که در 314و در ماده » مجري خواهد بود 314در مبیع حاصل شده باشد، مقررات ماده 

اگر در نتیجه عمل غاصب، قیمت مال مغصوب زیاد شود، «غصب واقع شده است، چنین آمده 
غاصب حق مطالبه قیمت زیادي را نخواهد داشت مگر اینکه آن زیادي عین باشد که در این 
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خرید) می باشد، در نتیجه، آن را چون صفت حقیقی پول به حساب می آورند. براین اساس 
توان خرید هم باید محاسبه گردد تا رد مثل، صادق است که در باب ضمانات و ... 

از مومنان  1»ایهاالذین آمنوا اوفوا بالعقود«). اسلام بر طبق آیه 2/32: 1376باشد(حیدري، 
خواسته است تا در قراردادها به عهد و پیمان ها ملتزم باشند و آنها را دقیق رعایت نمایند. به 

باید مساوي آن چیزي را که از داین گرفته است،  مقتضاي دلالت این آیه، در دیون، مدیون
برگرداند نه کم تر از آن را. در دیون نقدي مدت دار اگر ارزش پول پیدا کند، تنها با جبران 

ملتزم شدن به وجوب جبران  تفاوت ارزش پول می توان به این حکم واجب الهی عمل نمود.
ن و روابط مالی است که این تفاوت ارزش پول، پذیرش مساوات قیمت حقیقی، در دیو

الذهب «مساوات توسط روایت مشهوري که از پیامبر(ص) نقل شده است، تایید می شود. 
موید » مثلاً بمثل«در این روایت تعبیر به » بالذهب و الفضه بالفضه مثلاً بمثل یداً بید سواء بسواء

رایط که ارزش پول اداي دین یک امر عرفی است، در ش لزوم جبران به قیمت حقیقی است.
پیدا می کند، باید دید عرف چه چیزي را اداي دین می داند. اگر تفاوت ارزش پول شدید 
باشد، یقیناً عرف وقتی مدیون را بري الذمه می شمارد که ارزش حقیقی پول را ملاك قرار 
دهد و آن را به داین پرداخت نماید. در غیر این صورت، یعنی اگر مدیون ارزش اسمی را 
پرداخت کند، عرف عام او را بري الذمه نمی داند. این امر در عرف دنیا، در مورد سپرده هاي 

 ).144: 1376مالی نیز مورد توجه است(مکارم شیرازي،  –بانکی و سایر پرداخت هاي پولی 

آنچه مسلم است آنکه براساس نظریه فوق، ماهیت مبلغ جبرانی تفاوت ارزش پول را نمی توان 
عین محسوب نمود و با توجه به عدم مطابقت عین با پول، احکام وارد بر عین، را  از مصادیق

نمی توان برآن بار ساخت و در مثلی و قیمی نیز ارکانی باید مورد توجه قرار گیرد که ممائلت 
. در و ارزشمندي، از جمله آنست و رعایت این دور، جز با جبران تفاوت ارزش ممکن نیست

رزش پول، بین محاکم آراي و دیدگاه هاي مختلفی وجود دارد. برخی خصوص لزوم جبران ا
 از محاکم بر آنند که فضول باید تفاوت قیمت مبیع را به نرخ روز به خریدار بپردازد.

                                                             
1قرآن کریم،سوره مائده / آیه- 1
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 انتقادي نیز بر نظریه جبران تفاوت ارزش پول وارد شده است:

تی انتزاعی بوده صف» قدرت خرید«الف: موضوع ضمان، اموال خارجی است و از آن جا که 
و منشاء انتزاع آن، نوسانات قیمت کالاها و خدمات است، نمی توان با این توجیه، تفاوت 

 ارزش پول را جبران کرد زیرا این صفت از صفات ذاتی پول محسوب نمی شود.

پاسخ: قدرت خرید از صفات انتزاعی نیست، بلکه از صفات ذاتی پول است. و عرف، تفاوت 
 خرید را به خود پول نسبت می دهد.و افزایش قدرت 

ب: در صورت افزایش قدرت خرید، باید مقدار اسمی اسکناس تفاوت پیدا کند و فی المثل 
بر مدیون لازم نباشد تا مقدار اسمی گذشته را جبران کند و چنین امري در حقوق وفقه قابل 

 پذیرش نیست.

ا به حسب بالا رفتن نرخ تورم پاسخ:نظریه جبران تفاوت ارزش پول، تنها گرفتن زیادي ر
توجیه می کند، ولی تفاوت آن را به هنگام پایین آمدن نرخ تورم توجیه نمی کند(حائري، 

1387 :19/69.( 

در عین حال می توان گفت از آن جا که مثلیت اسکناس بر دو رکن( یکی جنس اسکناس و 
افزایش قدرت خرید  ویژگی هاي ذاتی آن و دیگري قدرت خرید آن) استوار است، در فرض

اگر مقدار اسمی اسکناس تفاوت پیدا کند، رکن اول جبران نشده است؛ بنابراین رعایت مقدار 
 اسمی در این فرض هم لازم است.

 ج: لازمه پذیرش نظریه جبران تفاوت ارزش پول، تجویز ربا است.

مایه را در بر می پاسخ: ربا شامل هر نوع افزایشی نمی شود، بلکه تنها افزایش افزون بر سر
عرفاً » نفع و ربا«گیرد. افزایش اسمی، تحت شرایط تورمی(اگر افزایش به نرخ تورم باشد) 

 .)30/165: 1381صدق نمی کند(یوسفی، 

خرید) می باشد، در نتیجه، آن را چون صفت حقیقی پول به حساب می آورند. براین اساس 
توان خرید هم باید محاسبه گردد تا رد مثل، صادق است که در باب ضمانات و ... 

از مومنان  1»ایهاالذین آمنوا اوفوا بالعقود«). اسلام بر طبق آیه 2/32: 1376باشد(حیدري، 
خواسته است تا در قراردادها به عهد و پیمان ها ملتزم باشند و آنها را دقیق رعایت نمایند. به 

باید مساوي آن چیزي را که از داین گرفته است،  مقتضاي دلالت این آیه، در دیون، مدیون
برگرداند نه کم تر از آن را. در دیون نقدي مدت دار اگر ارزش پول پیدا کند، تنها با جبران 

ملتزم شدن به وجوب جبران  تفاوت ارزش پول می توان به این حکم واجب الهی عمل نمود.
ن و روابط مالی است که این تفاوت ارزش پول، پذیرش مساوات قیمت حقیقی، در دیو

الذهب «مساوات توسط روایت مشهوري که از پیامبر(ص) نقل شده است، تایید می شود. 
موید » مثلاً بمثل«در این روایت تعبیر به » بالذهب و الفضه بالفضه مثلاً بمثل یداً بید سواء بسواء

رایط که ارزش پول اداي دین یک امر عرفی است، در ش لزوم جبران به قیمت حقیقی است.
پیدا می کند، باید دید عرف چه چیزي را اداي دین می داند. اگر تفاوت ارزش پول شدید 
باشد، یقیناً عرف وقتی مدیون را بري الذمه می شمارد که ارزش حقیقی پول را ملاك قرار 
دهد و آن را به داین پرداخت نماید. در غیر این صورت، یعنی اگر مدیون ارزش اسمی را 
پرداخت کند، عرف عام او را بري الذمه نمی داند. این امر در عرف دنیا، در مورد سپرده هاي 

 ).144: 1376مالی نیز مورد توجه است(مکارم شیرازي،  –بانکی و سایر پرداخت هاي پولی 

آنچه مسلم است آنکه براساس نظریه فوق، ماهیت مبلغ جبرانی تفاوت ارزش پول را نمی توان 
عین محسوب نمود و با توجه به عدم مطابقت عین با پول، احکام وارد بر عین، را  از مصادیق

نمی توان برآن بار ساخت و در مثلی و قیمی نیز ارکانی باید مورد توجه قرار گیرد که ممائلت 
. در و ارزشمندي، از جمله آنست و رعایت این دور، جز با جبران تفاوت ارزش ممکن نیست

رزش پول، بین محاکم آراي و دیدگاه هاي مختلفی وجود دارد. برخی خصوص لزوم جبران ا
 از محاکم بر آنند که فضول باید تفاوت قیمت مبیع را به نرخ روز به خریدار بپردازد.
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د: براساس مبانی حاکم بر جبران تفاوت ارزش پول، در پول حقیقی هم باید نظریه جبران 
و یکسان بوده و نوسانات بازار نیز در این تفاوت ارزش را بپذیریم؛ چون ارزش کاربردي هر د

 راه دارد.

پول حقیقی داراي دو ارزش است: یکی ارزش ذاتی و دیگري ارزش مبادله اي، و «پاسخ: 
چون این دو ارزش در یکدیگر تأثیر و تأثر دارند، قیاس آن با اسکناس، که تنها ارزش مبادله 

زش ذاتی دچار نوسانات تورمی حاد نبوده ي دارد قیاس نادرستی است. پول حقیقی به لحاظ ار
یوسفی، »(است و لذا بحث تورم را اعتباري باید به عنوان پدیده ي نو مورد بررسی قرار داد

1381 :30/84(. 

ه: نظریه جبران تقاوت ارزش پول، پیامدهایی از قبیل مجهول بودن مقدار بازپرداخت وام ها، 
نسیه اي و نا معلوم بودن اجاره و اجرت اجاره هاي مجهول بودن ثمن در تمام معاملات سلفی و 

مدت دار را به دنبال دارد در حالی که چنین جهاتی را نه عرف و نه حقوق مدنی قبول دارد و 
 نه از دیدگاه فقهی پذیرفته است.

پاسخ: اگر منظور این است که جهالت باعث جبران تفاوت قدرت خرید می شود، باید گفت 
وت حق باعث اسقاط اصل حق نیست، بلکه می توان از طریق مصالحه و جهالت در مقدار ثب

مانند آن احقاق حق باید کرد و اگر مراد از جهالت وجود غرر در معامله است، گفته شده است 
راه هایی براي محاسبه مقدار تورم وجود دارد که به وسیله آن ها چنین معاملاتی غرري نخواهد 

 بود.

وت ارزش پول، شبهه، از قبیل شبهه حکمی است(چون در وجود حق و: در مسئله جبران تفا
و لزوم جبران تردید داریم) طبق قواعد علم اصول در تردید بین اقل و اکثر، نسبت به اکثر، 

 برائت جاري می شود و بنابراین، پرداخت مقدار اسمی به عنوان قدر متیقن کافی است.



13
99

ار 
 به

م-
ده

سیز
ره 

شما
م- 

هار
 چ

وره
- د

ار 
ن ی

انو
ی ق

قوق
 ح

ی-
علم

مه 
لنا

فص

171

 

پول، تمسک به سیره عقلا است(عرفاً قدرت  پاسخ: مهم ترین دلیل در جبران تفاوت ارزش
خرید شبیه صفات حقیقی اسکناس است) و درجایی که دلیل وجود داشته باشد تمسک به 

 اصل جایی ندارد.

ز: در علم اقتصاد، پول به عنوان وسیله مبادله، معیار سنجش ازش و وسیله ذخیره ارزش 
 لیت تاثیر گذار باشد.شناخته شده است و اسمی از قدرت خرید نیست تا در مث

پاسخ: قدرت خرید مفهومی ست که در هر سه عنوان وجود دارد و این وصف از وظایف 
پول خارج نیست و از آن جا که معیار در ضمانِ اسکناس، آن است که مورد ضمان، از صفات 
حقیقی یا شبه حقیقی باشد و قدرت خرید، وصف اسکناس است، بنابراین فقدان این وصف، 

 آور خواهد بود.ضمان 

است نه مالیت(مال خارجی، موضوع » مال«ر: موضوعِ ضمان، طبق ادله شرعی و عقلایی 
ضمان است نه مالیت و ارزش تبادلی یک شی ء) و از آن جا که ضمان، یک نوع جایگزینی 
محسوب شده و فقط یک بار(با اتلاف) تحقق می یابد، از این روتنها باید زمان اتلاف را 

 د که دیگر جایی براي جبران تفاوت ارزش پول باقی نمی ماند.محاسبه کر

پاسخ: قدرت خرید در مثلیت تاثیر گذار است و به هنگام رد مال ممائل باید این خصوصیت 
نمی تواند محور استنتاج قرار » قدرت خرید، مال نیست«لحاظ گردد بنابراین ابتناي بر آنکه

 گیرد.

ود پول مربوط است(مثل ناتوانی اقتصادي سازمان ح: باید بین تفاوت قیمتی که به خ
صادرکننده پول)  و تفاوت قمیتی ناشی از عوامل خارجی دیگر تفاوت نهاد. در صورت اول 
می توان به لزوم جبران تفاوت قدرت خرید قائل شد ولی در صورت دوم ضرر وارد، خارج از 

 نمی شود.اراده مدیون است و تصرفی در حق یا مال صاحب پول تلقی 

د: براساس مبانی حاکم بر جبران تفاوت ارزش پول، در پول حقیقی هم باید نظریه جبران 
و یکسان بوده و نوسانات بازار نیز در این تفاوت ارزش را بپذیریم؛ چون ارزش کاربردي هر د

 راه دارد.

پول حقیقی داراي دو ارزش است: یکی ارزش ذاتی و دیگري ارزش مبادله اي، و «پاسخ: 
چون این دو ارزش در یکدیگر تأثیر و تأثر دارند، قیاس آن با اسکناس، که تنها ارزش مبادله 

زش ذاتی دچار نوسانات تورمی حاد نبوده ي دارد قیاس نادرستی است. پول حقیقی به لحاظ ار
یوسفی، »(است و لذا بحث تورم را اعتباري باید به عنوان پدیده ي نو مورد بررسی قرار داد

1381 :30/84(. 

ه: نظریه جبران تقاوت ارزش پول، پیامدهایی از قبیل مجهول بودن مقدار بازپرداخت وام ها، 
نسیه اي و نا معلوم بودن اجاره و اجرت اجاره هاي مجهول بودن ثمن در تمام معاملات سلفی و 

مدت دار را به دنبال دارد در حالی که چنین جهاتی را نه عرف و نه حقوق مدنی قبول دارد و 
 نه از دیدگاه فقهی پذیرفته است.

پاسخ: اگر منظور این است که جهالت باعث جبران تفاوت قدرت خرید می شود، باید گفت 
وت حق باعث اسقاط اصل حق نیست، بلکه می توان از طریق مصالحه و جهالت در مقدار ثب

مانند آن احقاق حق باید کرد و اگر مراد از جهالت وجود غرر در معامله است، گفته شده است 
راه هایی براي محاسبه مقدار تورم وجود دارد که به وسیله آن ها چنین معاملاتی غرري نخواهد 

 بود.

وت ارزش پول، شبهه، از قبیل شبهه حکمی است(چون در وجود حق و: در مسئله جبران تفا
و لزوم جبران تردید داریم) طبق قواعد علم اصول در تردید بین اقل و اکثر، نسبت به اکثر، 

 برائت جاري می شود و بنابراین، پرداخت مقدار اسمی به عنوان قدر متیقن کافی است.
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معیار در باز پرداخت، مثلیت یا اداي مثل باشد و عرف بین سبب و کاهش یا افزایش «پاسخ: 
ارزش پول فرقی نمی نهد. همان گونه که در باب غصب، غاصب را در هر صورت ضامن می 

  ) در این مسأله هم چنین است.1378هاشمی شاهرودي، »(دانند.

د نصی صریح بر تعیین حکم تفاوت ارزش پول، مبنا را تعدادي از فقها، با توجه به عدم وجو
بر مصالحه قرار داده و با محوریت مصالحه، به بیان نظر خویش پرداخته اند. این دسته از فقها، 
خود، به چند دسته قابل تقسیم اند ولی وجه اشتراك تمامی آنها امر مصالحه است(حیدري، 

پردازان به تفصیل در جبران تفاوت ارزش پول از سوي دیگر عده اي از نظریه  )2/45: 1376
مراد از تفصیل در جبران، داشتن مبانی مختلف شناسایی، و اعلام لزوم جبران، در قائل هستند. 

 نزد تعدادي از فقهاست.

در غصب و امثال آن که بدون رضایت طرف مقابل تأخیر در پرداخت صورت می پذیرد، «
این موارد که طرفین با رضایت اقدام به چنین امري می ضمان وجود خواهد داشت ولی در غیر 

). به خلاف 9/46: 1376صالحی مازندرانی،»(کنند، تفاوت ارزش پول ضمان آور نیست
اسکناس که تمام اعتبار و مالیت آن، به همان قدرت خرید است و مقصود بالاصاله از آن توسل 

آن، مثل نقصان عینی کالا است؛ چون به خریدار و تملک اشیاء است. بنابراین نقصان مالیت 
زیان خارجی آن منهاي این مالیت اعتباري، مقصود نیست و لذا نقصان آن عرفاً ضرر است و 
اگر عدواناَ واقع شود موجب ضمان است؛ خواه در ذمه باشد، خواه در خارج و این به خلاف 

از بستانکار تنزل قیمت پیدا این است که اسکناس در ذمه در اثناي مدت مقرر یا با اجازه تأخیر 
کند؛ زیرا در این صورت در ملک و تحت تصرف خودش ترقی یا تنزل یافته است و کسی 

عرف در  ضامن زیان آن نیست و مثل این است که اسکناس پیش خودش تنزل قیمت پیدا کند.
ا جبران تفاوت ارزش پول، بین مهریه و قرض تفاوت می بیند، در مهریه تفاوت ارزش آن ر

لازم می داند، ولی در قرض چنین نیست. نظر عرف هم در این گونه موارد متبع است(حیدري، 
 2 ). عرف در مورد مهریه به ضمان تفاوت ارزش، نظر می دهد، بر خلاف قرض.12/ 9: 1376

از سوي دیگر کاهش ارزش پول، به خواست بایع بر نمی گردد، تابع اراده وي نبوده و اگر می 
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به چنین داد و ستد مدت داري تن در نمی داد.او بی خبر از آینده پول دست به دانست هرگز 
انعقاد پیمان از این روي، با پنداشت اینکه ارزش پول همچنان پایدار مانده و دست خوش 

قاعده «گردد، چنین کرد. این خود کمتر از غبن(فریب) که به کمک دگرگونی نابهنجار نمی
اند، نیست. شاهرودي در برهم زدن پیمان) را اثبات کرده در آن حق خیار(توان» لاضرر

این راه، در صورت درستی «خصوص این مورد با رویکردي انتقادي اشاره کرده است. 
ها و قراردادها به کار می آید نه بدهی ها و ضمانات دیگر(هاشمی صغرایش، تنها در پیمان

ت اول(تفاوت شدید ارزش پول) در صور«برخی دیگر عقیده دارند ).75: 1374شاهرودي، 
واکنش عرف عام در مقابل آن(از جمله در باب ضمانت) کاملاً محسوس و آشکار است. در 

) 3/112: 1381یوسفی، »(این صورت نظر بر لزوم جبران تفاوت ارزش پول است؛ مثل مهریه
در صورت تفاوت خفیف آن هیچ گونه واکنش محسوب و آشکاري از آن ها بروز «ولی 

 کند؛ زیرا در این صورت جبران آن موجب ربا خواهد. ینم

 هاي نظري و عملی جبران خسارتبخش هفتم: شیوه

در یک تقسیم بندي کلی می توان شیوه هاي جبران خسارت را به شیوه هاي نظري و عملی 
تقسیم و مطالعه نمود. در شیوه نظري بدون توجه به کارکرد جبران خسارت به بررسی خواهیم 

خت و در شیوه هاي عملی جبران خسارت ناشی از بطلان معامله به کارکرد آن نظر پردا
 خواهیم داشت. ضمن دو گفتار این شیوه ها را بررسی خواهیم نمود.

 بند اول: شیوه هاي نظري جبران خسارت

تفکر جبران تفاوت ارزش پول، موجب طرح نظریات متفاوتی در مورد شیوه جبران گشت 
که به بیان برخی از آنها می پردازیم. در روش محاسبه قدرت حقیقی پول با پولی دیگر آن پول 
را با پول هاي دیگر(ارزهاي خارجی) که قدرت خرید ثابت دارند، مورد سنجش قرار داده تا 

لوم شود. به عنوان مثال اگر ثمن قراردادي یک میلیون تومان بوده که در مقدار دقیق آن مع
همان زمان این ثمن معادل ده دلار بوده، در زمان محاسبه بررسی گردد ده دلار چه مبلغی 

معیار در باز پرداخت، مثلیت یا اداي مثل باشد و عرف بین سبب و کاهش یا افزایش «پاسخ: 
ارزش پول فرقی نمی نهد. همان گونه که در باب غصب، غاصب را در هر صورت ضامن می 

  ) در این مسأله هم چنین است.1378هاشمی شاهرودي، »(دانند.

د نصی صریح بر تعیین حکم تفاوت ارزش پول، مبنا را تعدادي از فقها، با توجه به عدم وجو
بر مصالحه قرار داده و با محوریت مصالحه، به بیان نظر خویش پرداخته اند. این دسته از فقها، 
خود، به چند دسته قابل تقسیم اند ولی وجه اشتراك تمامی آنها امر مصالحه است(حیدري، 

پردازان به تفصیل در جبران تفاوت ارزش پول از سوي دیگر عده اي از نظریه  )2/45: 1376
مراد از تفصیل در جبران، داشتن مبانی مختلف شناسایی، و اعلام لزوم جبران، در قائل هستند. 

 نزد تعدادي از فقهاست.

در غصب و امثال آن که بدون رضایت طرف مقابل تأخیر در پرداخت صورت می پذیرد، «
این موارد که طرفین با رضایت اقدام به چنین امري می ضمان وجود خواهد داشت ولی در غیر 

). به خلاف 9/46: 1376صالحی مازندرانی،»(کنند، تفاوت ارزش پول ضمان آور نیست
اسکناس که تمام اعتبار و مالیت آن، به همان قدرت خرید است و مقصود بالاصاله از آن توسل 

آن، مثل نقصان عینی کالا است؛ چون به خریدار و تملک اشیاء است. بنابراین نقصان مالیت 
زیان خارجی آن منهاي این مالیت اعتباري، مقصود نیست و لذا نقصان آن عرفاً ضرر است و 
اگر عدواناَ واقع شود موجب ضمان است؛ خواه در ذمه باشد، خواه در خارج و این به خلاف 

از بستانکار تنزل قیمت پیدا این است که اسکناس در ذمه در اثناي مدت مقرر یا با اجازه تأخیر 
کند؛ زیرا در این صورت در ملک و تحت تصرف خودش ترقی یا تنزل یافته است و کسی 

عرف در  ضامن زیان آن نیست و مثل این است که اسکناس پیش خودش تنزل قیمت پیدا کند.
ا جبران تفاوت ارزش پول، بین مهریه و قرض تفاوت می بیند، در مهریه تفاوت ارزش آن ر

لازم می داند، ولی در قرض چنین نیست. نظر عرف هم در این گونه موارد متبع است(حیدري، 
 2 ). عرف در مورد مهریه به ضمان تفاوت ارزش، نظر می دهد، بر خلاف قرض.12/ 9: 1376

از سوي دیگر کاهش ارزش پول، به خواست بایع بر نمی گردد، تابع اراده وي نبوده و اگر می 
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ارزش ارزهاي «خواهد شد همان را بایع به خریدار بپردازد. اشکال این راه حل آن است که
وغیراقتصادي دچار نوسان می شود، بنابراین نمی تواند معیار خارجی بر اثر تحولات اقتصادي 

). ضمن اینکه ارزش ارز خارجی با تورم داخلی یا 70/162: 1384(غمامی،  »مفیدي باشد
 محاسبه با کالاي برخوردار از ارزش ثابت کاهش قدرت خرید برابر نخواهد بود. در روش

بتی برخوردار هستند، مانند طلا مقایسه گردد و ارزش آن پول، با کالاهایی که غالباً از ارزش ثا
محاسبه با  ). در روش70/161: 1384ارزش طلا، ملاك هنگام بازپرداخت قرار بگیرد(غمامی، 

شاخص قیمت ها، معیار سنجش مقدار تفاوت ارزش پول ها می باشد و  شاخص بانک مرکزي،
هاي کرد. چون تمام شاخص گیريبا ملاحظه آن می توان قدرت خرید حقیقی پول را اندازه

شود باشد زیرا بین سال پایه و سالی که دیون افراد بازپرداخت میقیمت مبتنی بر تخمین می
کند، در نتیجه ممکن است فاصله شود و در طول این مدت، الگوي مصرفی افراد تغییر می

حتی  شوند یابرخی کالاها از سبد مصرفی مصرف کنندگان حذف و بعضی دیگر اضافه می
ها ممکن است تغییر نماید و شاخص قیمت عاجز از نشان دادن این تغییرات است. در وزن آن

با مبنا قراردادن مبیع موضوع عقد باطل، ارزش  محاسبه با قیمت روز مبیع موضوع عقد، روش
گیرد و در مقام محاسبه از نظر معوض قرار دادي مبناي محاسبه کاهش ارزش پول قرار می

آید اقدام بایع موجب گردد. در فرض ما که مبیع مستحق للغیر در میبرداري میبهرهکارشناسی 
شده است که مشتري از داشتن ملک یا ساختمان معین که ارزش آن به مراتب بیشتر از ثمن 
قراردادي است محروم شود؛ منفعت مسلمی که در صورت صحیح صحت بیع عاید مشتري می 

کند.با توجه به داوري عرف و قیمت ضرر محسوب می شد و عرف از دست دادن آن را
تصاعدي املاك در دهه هاي اخیر، افزایش قیمت مبیع و امکان حصول منفعت براي مشتري 
عرفاَ مسلمّ است. لذا به نظر می رسد صدور حکم به مابه التفاوت ثمن قراردادي، بالحاظ جبران 

ده لاضرر و تسبیب و غرور و مستند به کاهش ارزش اسکناس، و قیمت روز مبیع بر مبناي قاع
: 1389قانون آیین دادرسی کیفري مانع قانونی و شرعی نداشته باشد(عابدي،  9ماده  2بنده 

3/132(. 
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 بند دوم: شیوه عملی جبران خسارت و بررسی رویه قضایی

کنیم که هر کدام با ذکر استدلالی در بررسی رویه قضایی به آراء متفاوتی برخورد می
مت را به نوعی تفسیر نموده  بطوري که برخی حکم به محکومیت به خسارت تاخیر تادیه غرا

بابت خسارت مشتري داده اند و برخی آنرا نپذیرفته اند و برخی هم با تلاش بسیار حکم به نرخ 
اند که در ذیل چند نمونه از روز مبیع را توجیه و رأي بر مبناي آن با نظر کارشناس صادر نموده

 گردد:ا بیان میهآن

 مشهد 48شعبه  18/8/1388الف: دادنامه 

در این دادنامه چنین آمده: با وصف مستحق للغیر بودن مبیع بیع باطل است و بیع فاسد اثري 
در تملک ندارد و بایع در فرض مذکور ضامن است گرچه تصریح به ضمان نشده باشد و بایع 
باید ثمن را مسترد دارد و از عهده غرامات برآید بنا به مراتب ذکر شده و ورود دعوي خواهان 

قانون  257و  391 -390 -365 -10حظه عقیده کارشناس ارزیاب و مستندا به مواد و با ملا
قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به ابطال قرارداد  519 – 515 – 198مدنی و مواد 

) ریال بابت 870،000،000استنادي خوانده را به پرداخت مبلغ مندرج در گزارش کارشناسی (
ه غرامات حاصل از آن اعم از هزینه هاي محتمله بوسیله خواهان و استرداد ثمن و نیز کلی

کاهش ارزش ثمن و به پرداخت مبلغ یک میلیون و هشتصد و سی هزار تومان بابت هزینه 
 کند.دادرسی و سیصد هزار تومان بابت حق الوکاله وکیل وفق قرارداد وکالت محکوم می

 مشهد 48شعبه  25/4/1391ب: دادنامه 

) چنین ذکر شده: راجع به خواسته 1391واست ابطال قرارداد و استرداد ثمن، در (دادخ
خواهان مبنی بر مطالبه ثمن معامله به نرخ روز زمین، طبق نظر دادگاه صرف نظر از مدافعات 
مبنی بر اینکه قرارداد طرفین متضمن نقل مالکیت و داراي ماهیت بیع نبوده بلکه ماهیتاّ تفویض 

ه است باتوجه به اینکه با فرض اثبات این موضوع که قصد واقعی طرفین اختیار فروش بود
تحقق عقد بیع بود است باز هم در فرض درك مبیع خریدار منحصراَ استحقاق مطالبه ثمن 

ارزش ارزهاي «خواهد شد همان را بایع به خریدار بپردازد. اشکال این راه حل آن است که
وغیراقتصادي دچار نوسان می شود، بنابراین نمی تواند معیار خارجی بر اثر تحولات اقتصادي 

). ضمن اینکه ارزش ارز خارجی با تورم داخلی یا 70/162: 1384(غمامی،  »مفیدي باشد
 محاسبه با کالاي برخوردار از ارزش ثابت کاهش قدرت خرید برابر نخواهد بود. در روش

بتی برخوردار هستند، مانند طلا مقایسه گردد و ارزش آن پول، با کالاهایی که غالباً از ارزش ثا
محاسبه با  ). در روش70/161: 1384ارزش طلا، ملاك هنگام بازپرداخت قرار بگیرد(غمامی، 

شاخص قیمت ها، معیار سنجش مقدار تفاوت ارزش پول ها می باشد و  شاخص بانک مرکزي،
هاي کرد. چون تمام شاخص گیريبا ملاحظه آن می توان قدرت خرید حقیقی پول را اندازه

شود باشد زیرا بین سال پایه و سالی که دیون افراد بازپرداخت میقیمت مبتنی بر تخمین می
کند، در نتیجه ممکن است فاصله شود و در طول این مدت، الگوي مصرفی افراد تغییر می

حتی  شوند یابرخی کالاها از سبد مصرفی مصرف کنندگان حذف و بعضی دیگر اضافه می
ها ممکن است تغییر نماید و شاخص قیمت عاجز از نشان دادن این تغییرات است. در وزن آن

با مبنا قراردادن مبیع موضوع عقد باطل، ارزش  محاسبه با قیمت روز مبیع موضوع عقد، روش
گیرد و در مقام محاسبه از نظر معوض قرار دادي مبناي محاسبه کاهش ارزش پول قرار می

آید اقدام بایع موجب گردد. در فرض ما که مبیع مستحق للغیر در میبرداري میبهرهکارشناسی 
شده است که مشتري از داشتن ملک یا ساختمان معین که ارزش آن به مراتب بیشتر از ثمن 
قراردادي است محروم شود؛ منفعت مسلمی که در صورت صحیح صحت بیع عاید مشتري می 

کند.با توجه به داوري عرف و قیمت ضرر محسوب می شد و عرف از دست دادن آن را
تصاعدي املاك در دهه هاي اخیر، افزایش قیمت مبیع و امکان حصول منفعت براي مشتري 
عرفاَ مسلمّ است. لذا به نظر می رسد صدور حکم به مابه التفاوت ثمن قراردادي، بالحاظ جبران 

ده لاضرر و تسبیب و غرور و مستند به کاهش ارزش اسکناس، و قیمت روز مبیع بر مبناي قاع
: 1389قانون آیین دادرسی کیفري مانع قانونی و شرعی نداشته باشد(عابدي،  9ماده  2بنده 

3/132(. 
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پرداختی را و غرامات ناشی از ایفاي ناروا را دارد و جهتی براي مطالبه ثمن معامله به نرخ روز 
ز خواسته خواهان فاقد و جاهت قانونی است لذا نسبت به این وجود ندارد لذا این قسمت ا

 گردد.قانون آیین دادرسی مدنی قرار بطلان آن اعلام می 197خواهان توجهاَ به ماده 

 733ج: تحلیل و ارزیابی نهایی رویه با تاکید بر راي وحدت رویه شماره 

عد از بروز نظریات مختلف ) ب1393در (دادخواست بطلان معامله و استرداد ثمن و غرامات، 
در خصوص نحوه استرداد ثمن به خریدار جاهل به بطلان و صدور آراء، متفاوت و متعارض با 
هم هیات عمومی دیوان عالی کشور پیرامون اختلاف شعب سوم و یازدهم دادگاه تجدید نظر 

ب شعت شدابر استان آذربایجان غربی مبادرت به صدور راي وحدت رویه نمود. در این پرونده
 در مذکور »غرامات«ارتبع از یاستان آذربایجان غرب نظر جدیدت يهایازدهم دادگاه سوم و

ه سوم شعبکه  يورطگردیده به  میماتتصبه  متفاوت بوده که منجر یقانون مدن 391ماده
 یلقتغرامت  دشویم هاکه موجب افزایش قیمت ه راعورم موجود درجامت نظر جدیدت دادگاه

 این قسمت نقض و در را ماکوی حقوق یدادگاه عمومشعبه دوم  88/914  دادنامه کرده ون
شی افزایش قیمت نا ه یازدهم این دادگاه،لی شعبصادرکرده و يواهان بدوخ یحقی ب حکم بر

 یحقوقی ه دوم دادگاه عمومشعب 88/950 دادنامه و یلقتغرامت  ه راعورم موجود درجامتاز
 يقضیه را براح رط ي متفاوتآرا صدور از يجلوگیر يبرا یید نموده است کهتا را ماکو

 یعموم يها دادگاه یآیین دادرس قانون 270 موضوع ماده یوحدت رویه قضای يرأ صدور
 .قاضا داردت را يوانقلاب درامورکیفر

 نظریه دادستان کل کشورد) 

 م وب سوشعتلاف بین اخموضوع  93/30مارهشرونده وحدت رویه پوص خصدر احترام، با 
 :شرح ذیل اعلام می دارمبه  را ودخنظر ینظراستان آذربایجان غرب جدیدي تها یازدهم دادگاه

  کر چند نکته را ضروري می دانم :ذ قبلا
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به  ورم وتدرانر يرید وخاست کاهش قدرت  يسارت مشترخران بآنچه ملاك درجـ 1
ارت افزایش قیمت ملک ببا ع یآنچه درنظریه اداره حقوق من است نهثکاهش قیمت تی اربع

 ،يرازشی،مکارم ی زنجان يیرشب ات آیات بهجت،رعظام حضع مراج يت. درفتاوسآمده ا
وجه به کاهش ت ازموارد و رخیحه دربلاصبه م نظر يربظم رهمعهمچنین مقام  و یهمدان ينور

اند ها فرمودهییب بودن آن داراصره) درموردغ(حضرت امام  ،يرید درموارد دیگرخ قدرت
 اند ونیز داده يفتوا را يسارت مشترخران باستناد است که ج لقاب ازجهت وحدت ملاك که

 .ده استشورم تمن یا نرخ ثاره به قیمت شا

سارت خعظام این است که  عب مراجلغا يوفتاو یقانون مدن 392و  391مستفاد ازموادـ 2
من ث لده اصشمکلف  عبای قیمت ملک، وحتی درصورت کسر رانببلاج بایدن يوارده برمشتر

لاف خله عامدرملک مورد م يمشتر يها غرامات فقط برهزینه ظفل لحم ذال را استرداد نماید؛
 .لاق آن استو اط ظاهر

 ياید بتوان فتاوشبه افزایش قیمت نشده است  ياارهشا ال مورد استفتاءونظربه اینکه درسـ 3
 ینا که حتعدانست به این مقیمت ملک  برفرض کسر لحم ریح داردتصنمن را لکه اص

  .دارد مسترد من رال ثموظف است اص عقیمت ملک بای درصورت کسر

جدید نظراستان آذربایجان ته یازدهم دادگاه شعب يب فوق نتیجتاً رأتوجه به مراتهذا با ی عل
د را صائب ی شوم يدصاورم اقتتوجه به تافزایش قیمت با  لامش براینکه غرامات ینبم ،یغرب

 .نمایمی یید متاو  دانسته

 ت عمومی دیوان عالی کشوراهی ايمتن ربند سوم: 

من کماکان ثو عیبم ینعملک ندارد، یتدر يرثا سدفا عبی ،یقانون مدن 365به موجب ماده «
ض بد از قعاگرب قانون مرقوم، 931و 930ماند و حسب موادی م یباق يو مشتر عکیت بایلدرما

من را مسترد دارد و در ثباید  ضامن است و علغیردرآید ، بایلکلاً یا جزئاً مستحق  بیعمن، مث

پرداختی را و غرامات ناشی از ایفاي ناروا را دارد و جهتی براي مطالبه ثمن معامله به نرخ روز 
ز خواسته خواهان فاقد و جاهت قانونی است لذا نسبت به این وجود ندارد لذا این قسمت ا

 گردد.قانون آیین دادرسی مدنی قرار بطلان آن اعلام می 197خواهان توجهاَ به ماده 

 733ج: تحلیل و ارزیابی نهایی رویه با تاکید بر راي وحدت رویه شماره 

عد از بروز نظریات مختلف ) ب1393در (دادخواست بطلان معامله و استرداد ثمن و غرامات، 
در خصوص نحوه استرداد ثمن به خریدار جاهل به بطلان و صدور آراء، متفاوت و متعارض با 
هم هیات عمومی دیوان عالی کشور پیرامون اختلاف شعب سوم و یازدهم دادگاه تجدید نظر 

ب شعت شدابر استان آذربایجان غربی مبادرت به صدور راي وحدت رویه نمود. در این پرونده
 در مذکور »غرامات«ارتبع از یاستان آذربایجان غرب نظر جدیدت يهایازدهم دادگاه سوم و

ه سوم شعبکه  يورطگردیده به  میماتتصبه  متفاوت بوده که منجر یقانون مدن 391ماده
 یلقتغرامت  دشویم هاکه موجب افزایش قیمت ه راعورم موجود درجامت نظر جدیدت دادگاه

 این قسمت نقض و در را ماکوی حقوق یدادگاه عمومشعبه دوم  88/914  دادنامه کرده ون
شی افزایش قیمت نا ه یازدهم این دادگاه،لی شعبصادرکرده و يواهان بدوخ یحقی ب حکم بر

 یحقوقی ه دوم دادگاه عمومشعب 88/950 دادنامه و یلقتغرامت  ه راعورم موجود درجامتاز
 يقضیه را براح رط ي متفاوتآرا صدور از يجلوگیر يبرا یید نموده است کهتا را ماکو

 یعموم يها دادگاه یآیین دادرس قانون 270 موضوع ماده یوحدت رویه قضای يرأ صدور
 .قاضا داردت را يوانقلاب درامورکیفر

 نظریه دادستان کل کشورد) 

 م وب سوشعتلاف بین اخموضوع  93/30مارهشرونده وحدت رویه پوص خصدر احترام، با 
 :شرح ذیل اعلام می دارمبه  را ودخنظر ینظراستان آذربایجان غرب جدیدي تها یازدهم دادگاه

  کر چند نکته را ضروري می دانم :ذ قبلا
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 منثنیزبرآید وچون  يده برمشترشبه وجود فساد ، ازعهده غرامات وارد  يمشتر تصورت جه

لاق عنوان طوجه به اتبا  ات آن،ثبمن واثبوده است درصورت کاهش ارزش  عتیاربایخدرا
 360ماره شران آن است؛ بنابراین دادنامه بزم به جقانوناً ملع بای یقانون مدن 931غرامات درماده 

که با این  يدرحد ینظراستان آذربایجان غرب جدیدته یازدهم دادگاه شعب 31/3/1389مورخ 
 270ماده طبق  ايگردد. این ریشخیص مت یاق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونطبنظر ان

در موارد  1378وب صم يو انقلاب در امور کیفر یعموم يهادادگاهی قانون آیین دادرس
 ».اع استلاتبا زملا ها کشور و دادگاه لیدیوان عا شعب يمشابه برا

 گیرينتیجه

دیوان عالی کشور براي تعیین حدود جبران خسارات  733صدور راي وحدت رویه شماره 
تشتت آراي صادره در  ي خود قابل ستایش است اما این موضوع ازناشی از بطلان معامله به نوبه

حوزه دعاوي ناشی از بطلان معامله نکاسته است و راي اصداري دیوان بر خلاف انتظارها به 
نزاع ها پایان نبخشید و همچنان اختلافات این حوزه در رویه قضایی مشهود و ملموس است. به 

ه رویکرد ها گذشت سهایی که در حوزه رویه حاکم در دادگاهطور کلی با توجه به تحلیل
 ي رویکردها خود را نمایان نمود:بیش از همه

اعاده ثمنی معادل  -3اعاده ثمن در کنار شاخص بانک مرکزي؛  -2اعاده همان ثمن؛ -1
 قیمت روز مبیع.

اي بر این باورند که قرارداد باطل، بیش از رد ثمن، اقتضاي جبران ندارد، زیرا به دلیل عده
مده و افزایش قیمت، متعلق به مالک اصلی است نه خریدار. بطلان بیع، سبب مملک حاصل نیا

استدلال می کنند: حکم به پرداخت قیمت مالی که هرگز وارد دارایی شخص نشده است با 
 هیچ یک از قواعد مسئولیت قراردادي و قهري سازگار نیست و مصداق عدم النفع می باشد. 
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» قیمت روز ثمن«زي، در واقع به اي با احتساب ثمن براساس شاخص تورم بانک مرکعده
قانون آیین دادرسی مدنی و  522براساس آن شاخص، نظر دارند. این عده با کمک از ماده 

قانون مدنی در مورد مهریه زن،  قیمت روز ثمن را عادلانه  1082ملاك برخی مواد مانند ماده 
یح نمی دانند و از این را صح» قیمت روز مبیع«و جبران کننده می دانند ولی حکم به پرداخت 

 جهت با گروه اول هم عقیده هستند. 

دفاع می کنند. به باور » قیمت روز مبیع«برخی نیز که آرام آرام در حال افزایش می باشند، از 
شد افزایش قیمت، بی گمان در دارایی خریدار حاصل می این عده، اگر بیع صحیح بود هرگونه

ي اینها، هنوز مشکلاتی در عمل و تفسیر به راي  دانست. با همهو نباید این امر را عدم النفع 
وحدت روبه  مشاهده می شود چرا که با توجه به توضیحاتی که در مورد راي بیان شذ، مبانی 
راي با نتیجه آن هم خوانی ندارد و همین امر باعث می شود که برخی در تحلیل آن به مبنا 

که بیان شد گروهی پرداخت نرخ روز مبیع به خریدار را  استناد کنند. به عبارت دیگر همانطور
در واقع همان اصل ثمن می دانند. درست است که از نظر عددي بر ثمن افزوده شده، ولی این 
افزایش عددي در واقع همان ثمن قراردادي است، با لحاظ قدرت خرید فعلی، این نظر همان 

خاص خود می باشد. نگارنده با نظر اخیر  اعتقاد به ضمان درك بودن مبلغ اضافه در معناي
موافق است و آن را قریب به عدالت و انصاف می داند. چون همانطور که در تحلیل راي 
وحدت رویه و مسئولیت بایع در خصوص جبران خسارات ناشی از بطلان معامله بیان شد، 

موده اند. ضمن قیمت روز مبیع را غرامت دانسته اند که حتی به آن بصورت صریح اشاره ن
اینکه در پرداخت غرامت، جهل خریدار لازم دانسته شده است. در صورتی که اگر اصل ثمن 
تلقی شود جهل خریدار تاثیري نخواهد داشت. از طرفی باید گفت اصل ثمن همان چیزي 
است که در قراردادقید شدهف حال هر وجهی که مازاد بر آن قابل مطالبه باشد، خسارتی است 

خریدار وارد شده است. بنابر این پرداخت ارزش روز ثمن به عنوان خسارت ناشی از که به 
 بطلان معامله به خریدار با اصول انصاف و عدالت بیشترین سازگاري را دارد.

 

 منثنیزبرآید وچون  يده برمشترشبه وجود فساد ، ازعهده غرامات وارد  يمشتر تصورت جه

لاق عنوان طوجه به اتبا  ات آن،ثبمن واثبوده است درصورت کاهش ارزش  عتیاربایخدرا
 360ماره شران آن است؛ بنابراین دادنامه بزم به جقانوناً ملع بای یقانون مدن 931غرامات درماده 

که با این  يدرحد ینظراستان آذربایجان غرب جدیدته یازدهم دادگاه شعب 31/3/1389مورخ 
 270ماده طبق  ايگردد. این ریشخیص مت یاق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونطبنظر ان

در موارد  1378وب صم يو انقلاب در امور کیفر یعموم يهادادگاهی قانون آیین دادرس
 ».اع استلاتبا زملا ها کشور و دادگاه لیدیوان عا شعب يمشابه برا

 گیرينتیجه

دیوان عالی کشور براي تعیین حدود جبران خسارات  733صدور راي وحدت رویه شماره 
تشتت آراي صادره در  ي خود قابل ستایش است اما این موضوع ازناشی از بطلان معامله به نوبه

حوزه دعاوي ناشی از بطلان معامله نکاسته است و راي اصداري دیوان بر خلاف انتظارها به 
نزاع ها پایان نبخشید و همچنان اختلافات این حوزه در رویه قضایی مشهود و ملموس است. به 

ه رویکرد ها گذشت سهایی که در حوزه رویه حاکم در دادگاهطور کلی با توجه به تحلیل
 ي رویکردها خود را نمایان نمود:بیش از همه

اعاده ثمنی معادل  -3اعاده ثمن در کنار شاخص بانک مرکزي؛  -2اعاده همان ثمن؛ -1
 قیمت روز مبیع.

اي بر این باورند که قرارداد باطل، بیش از رد ثمن، اقتضاي جبران ندارد، زیرا به دلیل عده
مده و افزایش قیمت، متعلق به مالک اصلی است نه خریدار. بطلان بیع، سبب مملک حاصل نیا

استدلال می کنند: حکم به پرداخت قیمت مالی که هرگز وارد دارایی شخص نشده است با 
 هیچ یک از قواعد مسئولیت قراردادي و قهري سازگار نیست و مصداق عدم النفع می باشد. 
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